این روزها با ناصر تکمیل همایون

این روزها دوباره کتاب «مقاومت شکننده» اثر جان فوران را می‌خوانم، چون این ترم در دانشگاه تاريخ قاجاریه را تدریس می‌کنم و دلم می‌خواهد هر بار که سر کلاس می‌روم حرف‌های تازه‌تری بگویم. به شما هم توصیه می‌کنم این کتاب را بخوانید.
 راستش من آدمی نیستم که فقط یک کتاب را به دست بگیرم و تا آخر بخوانم. زمانی که به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌روم، تاریخ و جامعه‌شناسی آموزش و پرورش می‌خوانم. وقتی هم که در دفتر پژوهش‌ها باشم، چون مشغول پژوهش مفصلی درباره‌ي چهار محله‌ي تهران (اودلاجان، چاله‌میدان، سنگلج، و بازار) هستیم کتاب‌ها و مقاله‌ها و اسناد مربوط به آن را مطالعه می‌کنم. اودلاجان محله‌ي یهودی‌ها بوده و محل پخش آب. در همه‌ جای دنیا محله‌ي یهودی‌ها جدا از بقیه‌ي مردم بوده است که در اصطلاح «گتو» می‌نامیدند، اما همزیستی مسالمت‌آمیزشان در ایران نشان از نوعی تساهل و تسامح فرهنگ ایرانی دارد. تا آن اندازه که در کنار محله‌ي یهودی‌ها مسجد و کلیسا و امامزاده وجود داشته است و حتی ارامنه در آن‌ محله کلیسا ساخته بودند. گویی همه با هم شعر هاتف اصفهانی را زمزمه می‌کرده‌اند: 
در سه آیینه شاهد ازلی‌ / پرده از روی تابناک افکند
سه نگردد بریشم ار او را / پرنیان خوانی و حریر و پرند
 این زندگی همراه با مدارا را نمی‌شود با گتوهای اروپایی یا گتوهای دوران تزارهای روسی مقایسه کرد. این را در مقاله‌ای به زبان انگلیسی خواهم نوشت تا فرهنگ ایرانی و شکوهمندی تساهل و تسامح آن را به دنیا نشان دهم.
تا دوسه ماه دیگر، خاستگاه تاریخی ایل قاجار در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ خواهد رسید. تاکنون چنین موضوعی در زبان فارسی تحقیق نشده بود. در این کتاب مشخص می‌شود که ایل قاجار چه‌طور پیش از صفویه زندگی کرده و بعد از سقوط صفویه در مسیر سلطنت‌طلبی افتاده و بالاخره در دوره‌ي آقامحمدخان قاجار به پادشاهی دست‌ یافته ‌است.
همچنین پژوهش و تألیفی دارم به نام «هویت ایرانی» در تاریخ که تنها نگارش فصل آخر آن مانده است که به دوران معاصر مربوط می‌شود. مد‌ت‌هاست روی آن کار می‌کنم و مثلاً پارسال به فرانسه رفتم تا توانستم مطالب مربوط به هویت (Identite) را مطالعه کردم. این کار را احتمالاً به دفتر پژوهش‌های فرهنگی خواهم سپرد.
غیر از این‌ها، 8-7 مقاله درباره‌ي مصدق نوشته‌ام که هر دو ماه‌ي ک بار در بخارا چاپ شده است. در صحبت با آقای دهباشی قرار دوستانه‌ای گذاشتیم که این مقالات ادامه داشته باشد. این مقالات را از خانواده‌ي مصدق شروع کرده‌ام که در دستگاه استیفای ایران بودند و در منطقه‌ي گرکان، آشتیان و تفرش زندگی می‌کردند. این کار برایم جنبه‌ي ایدئولوژی و عاشقانه دارد.
جز این موارد، گه‌گاه در مجلات و روزنامه‌های کشور درباره‌ي مسايل خاصی چون خلیج فارس، هزاره‌ي فردوسی و حوادثی مثل درگذشت مرحوم خانم «قمر آریان» و «سیمین دانشور» یا در یادنامه‌هایی از جمله درباره‌ي پروین دولت‌آبادی و دیگر بزرگان مقالاتی از نگارنده انتشار می‌یابد که به‌نوعی انجام وظیفه‌ي اخلاقی و فرهنگی به شمار می‌آید. 
